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  كتاب درسي
 42تا  2هاي  ، صفحه1 فصل

  

  فلسفه و ابعاد آن

 )5تا1سؤالات تشريحي (درس
  

  دار) نامهشناس سؤال 50(              پيمانه) 5(

 )1چيستي فلسفه (درس
  
 دار) شناسنامه تست 30(                پيمانه)   3(

زرد    سبز                آبي            

زرد    سبز                آبي            

ميزان تسلط خود را با گام اول:
  رنگ مشخص كنيد.

  مسلطم. آبي:
  نسبتاً مسلطم. سبز:
  مسلط نيستم. زرد:
اگر در گام اول دانش  هاي بعدي: گام

د رنگ زرد ارزيابي كرديد خود را در ح
هاي بعدي پيشرفت كرديد،  اما در نوبت

هاي سبز يا آبي را رنگ  توانيد خانه مي
ها نگاه كنيد  كنيد. هرگاه به رنگ

ها نياز  شويد در كدام قسمت متوجه مي
  تر داريد. به تمرين بيش

تستتعداد 

  با درخت دانش، گام به گام
  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد.

  پيمانه 21
  سؤالي 10 ةپيمان 16

  پايان فصل  بندي جمعسؤالي  10  پيمانة 2
  الي ويژة برترهاسؤ 10  پيمانة 1

  

  سال اول سؤالي آزمون تشريحي پايان نيم 10  پيمانة1
  سال اول سؤالي آزمون تستي پايان نيم 10  پيمانة1

  

  دار سؤال شناسنامه210 
   اي چهارگزينه سؤال150

  هاي كانون از آزمونسؤال  98
  و خارج از كشور داخل سؤال از كنكورهاي سراسري 14

    تأليفيسؤال 38
   دار شناسنامهسؤال تشريحي 60

  )از مدارس سراسر كشور منتخب(سؤال  58
   سؤال تأليفي 2

  مقدمه

 انسان و تفكر
10  

 واژه فلسفه

  ويژگي هاي فلسفه

10  

 )2(درساي فلسفههشاخهوريشه
  

 دار) تست شناسنامه 20(پيمانه)                 2(

زرد    سبز                آبي            
  مقدمه

  اي فلسفه بخش اصلي و ريشه

  هاي فلسفه شاخه

10  

 )3(درسفلسفه و زندگي
  

 دار) تست شناسنامه 20(پيمانه)                 2(

زرد    سبز                آبي            

10  

  دو مرتبه از تفكر

  دانش فلسفه

  مقدمه

  معناي زندگي

  فكر فلسفيبرخي فوايد ت

10  

10  10  10  10  

10  

10  

10  



  
    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 )4آغاز تاريخي فلسفه (درس
  

 دار) تست شناسنامه 20(پيمانه)                 2(

زرد    سبز                آبي            
  مقدمه

  فلسفه در يونان

  ها سوفيست

10  

 )5زندگي براساس انديشه (درس
  

 دار) تست شناسنامه 20(پيمانه)                 2(

زرد    سبز                آبي            

  مقدمه

  سقراط در برابر دادگاه
10  

 فصلپايانايچهارگزينهآزمون
  

 دار) تست شناسنامه 20(پيمانه)                 2(
10  

10  10  

زرد    سبز                آبي            

 ويژة برترهاآزمون
  

 دار) تست شناسنامه 10(انه)                پيم 1(
10  

زرد    سبز                آبي            

 سال اولآزمون تشريحي و تستي پايان نيم
  

 دار) تست شناسنامه 20(پيمانه)                 2(

زرد    سبز                آبي            

10  

10  

10  
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فلسف�تف�ر فلسف�سوفستفلسوففلسفهتف�ر مسائل

واژگان���د�

 
  

ا�داف���
 

  هاي زير را به دست آورند: آموزان بتوانند توانايي ود در پايان درس دانشر انتظار مي
 .تفاوت سؤالات فلسفي و سؤالات غيرفلسفي را بدانند 
 را بدانند.و فيلسوف سوفيست  ،سير تكاملي لفظ فلسفه 
 .موضوع مورد مطالعه فلسفه و روش حل مسائل فلسفي را تشخيص دهند 

  

�س��
  

مقدمه
 

 پردازد. مانند امروز چه لباسي بپوشم؟ شود و به حل آن مي رو مي هايي روبه ويش، معمولاً با مسئلهانسان در زندگي روزانه خ  
 توانند ساعاتي طولاني ما را به خود مشغول  كنند كه مي هاي خاصي خودنمايي مي گاه سؤال هاي روزانه، گاه و بي اما در ميان انبوه افكار و انديشه

  اصولاً انسان و حقيقت انساني چيست؟يا مانند: مقصود ما از آزادي چيست؟ آغاز و انجام جهان چگونه است؟  ،دسازند و به تفكر وادار نماين

تف�ر و انهسان
 

 كنجكاوي خود را با ها  آن ،كنند است. كودكان در همان سنين ابتدايي از حوادث پيرامون خود سؤال مي شگريسپرهاي انسان  يكي از ويژگي
  دهند. خود نشان مي به پدر و مادر »چرا«گفتن كلمة 

 آن هستيم. تننسدانيم و به دنبال دا كه چيزي را نميگوياي آن است ←آيد  هر سؤالي كه براي ما پيش مي  
  ها است. ها به پاسخ واسطة رسيدن انسان از مجهولات به معلومات و از پرسش تفكر:

  يابيم. ميها را  سؤال پاسخ) 1
  بدون تفكر كاري از انسان ساخته نيست.پس                                            فكري كه خداوند در وجود ما قرار داده:قدرت تبا 

  دهيم. سامان ميخود را امور روزانة ) 2
  

  رو شدن با مسئله روبه  - 1
  طرح سؤال  - 2

  ها تفكر در اندوخته - 3   تفكر در انسان ورزي و شهيمراحل اند
  دن به پاسخرسي  - 4

تف�ر از مرتبه دو
  

  )ها بودن هاي معمولي و روزانه و به دنبال پاسخ آن رو بودن با همان سؤال روبه(←تفكر غيرفلسفي ←مرحلة اول  
      دو مرتبه از تفكر:

  ن با سؤالات فلسفي و رعايت اصل جديت و پيوستگي در پرداختن به آنها)دروش (روبه ← تفكر فلسفي ←دوم  مرحلة
 پرداخت، وارد مرتبة دوم تفكر ـ سؤاالات فلسفي ـ هاي دستة دوم  به سؤال پيوستهو  جديتاز مرحلة اول تفكر عبور كرد و با  ياگر انسان

كه  اما همين ،آموز باشد دان يا پزشك يا دانشجو و دانش يا فيزيك ممكن است يك كارگر ،نساناين ا ؛دنامي »تفكر فلسفي«توان آن را  شده كه مي
  است. »تفكر فلسفي« در حال تمرين ،فت و به دنبال يافتن پاسخ برآمدهايي را جدي گر وارد اين وادي شد و چنين پرسش
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  هاي فلسفي ها و مسئله رو شدن با مجهول روبه  - 1
  لسفيهاي ف طرح پرسش  - 2

  ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال رجوع به معلومات و تفكر در اندوخته - 3  مراحل تفكر فلسفي 
  رسيدن به دريافت فلسفي و تحقق شناخت و معرفت  - 4

تفكر در آنها  هاي اساسي و و ورود به پرسش» فطرت اول«فيلسوف بزرگ اسلامي مشغول بودن به امور عادي و تفكر در آنها را ورود به  ،ملاصدرا
د كه بكوشند از فطرت اول هخوا ها مي داند و از انسان نامد. وي ماندن در فطرت اول را شايستة انسان نمي يعني فطرت دوم مي» فطرت ثاني«را 

  تر است، برسند. اي برتر و عالي عبور كنند و به فطرت ثاني كه مرحله

دانهشفلسفه
 

 است كه بدون  اساسي و بنياديها مربوط به موضوعات  يابيم كه اين قبيل سؤال در ميـ  ـ سؤاالات فلسفي هاي دستة دوم  با دقت در سؤال
  نخواهد انجاميد.  سرانجام روشنيو  نتيجه هاي انسان به گيري تصميم←ها  كننده براي آن در دست داشتن پاسخ درست و قانع

 باشد. مي (معلول) فلسفهبه نام  يظهور دانش← ت)براي پاسخ قانونمند (علّ هاي بشر تلاش  
  .سؤالات فلسفي است بررسي قانونمنددار  دانش فلسفه عهده

  فكري حيات آغازين روزهاياز همان براي دستيابي به پاسخ  ،را دريافته و با دقت و تأمل فراوان ي فلسفيها ت پرسشانسان، افرادي اهمي
  ش كردند.صحيح تلا

فلسفه واژة
 

  ريشة يوناني دارد.  - 1
 )به معني دانايي است.» سوفيا«به معني دوستداري و » فيلو«عربي شدة كلمة فيلوسوفيا است. (فيلوسوفيا مركب از دو كلمة  - 2  لفظ فلسفه

  فيلوسوفيا = دوستداري دانايي←  
  سقراط: و عمومي كرد ها انداخت كه اين واژه را بر سر زبان كسي - 3

   (علت) ها  ها اختصاص به اين دانش خاص نداشت و همة دانش بنابراين واژة فلسفه در آن زمان←فيلوسوفيا به معني دوستداري دانايي است
  شد. (معلول) را شامل مي

  خواندند. شمند ميبه معني دان» سوفيست«دانشمندان زمان سقراط و قبل از او خود را  
  بيان واقع و دفاع از حقيقت نبود. :اشتغال داشتند تعليم سخنوري و وكالتكه بيشتر به  ،ها از سوفيست برخيدغدغة  

↓  
گرفتند (معلول) كه  كمك ميمغالطه  هاي خود بيشتر از رو در استدلال دانستند (علت) و از اين ترين هدف مي را مهمپيروزي بر رقيب اين گروه 

  رسيد، اما در واقع غلط بود. درست به نظر مي ظاهربه 
واقعيت ارزش و اعتباري قائل و براي حقيقت  )1تدريج سبب شد كه اين گروه از دانشمندان  هايشان) به يه (استفاده از مغالطه در استدلالواين ر

  قت و واقعيت است.فهمد همان حقي چه خودش مي بگويند هركس هر )2 .نباشند
  گرفت. كار مغالطهبعدها كلمة سوفيست (دانشمند) مفهوم اصلي خود را از دست داد و مفهوم  
  كاري پيدا كرد. گرفته شد، معناي مغالطه» سوفيست«هم كه در زبان عربي از لفظ  سفسطهكلمة  
 انش است استفاده كرد؟چرا سقراط خود را سوفيست نخواند و از لفظ فيلسوف كه به معني دوستدار د  

  (علت قطعي)تواضع و فروتني در برابر علم و دانايي 
      سقراط به سبب:

  (علت احتمالي)ها  رديف نشدن با سوفيست خاطر هم شايد به
  ناميد. دوستدار دانشيعني  ،(فيلسوف) فيلوسوفوسرو خود را  مايل نبود او را سوفيست يا دانشمند بخوانند و از اين

 ارتقا پيدا كرد. دانشمندمفهوم به  فيلسوفكلمة  رفته رفته  
  شد.دانش  نيز مترادف بافلسفه كلمة  
 1 ( اي گذاشته شد (معلول) و به تدريج  هاي دانش نام ويژه بر هر يك از شاخه  ← (علت)هاي مختلف  پيشرفت دانش) 2و با گذشت زمان

  كار رفت. به نش خاصدا براي همين فقطكلمة فلسفه 
  است. دانش خاص) فلسفه به معني 3← مطلق دانش) فلسفه به معني 2← دوستداري دانايي) فلسفه به معني 1سير دانش فلسفه به صورت: 
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  شاخه تقسيم كرد: سه، فلسفه يعني همان دانش را به كرد به معني دانش استفاده مي» فلسفه«ارسطو كه مانند سقراط از كلمة  
  شعريفلسفة  و عمليفلسفة  ، نظريفلسفة 

  (دانش خاص) فلسفة اولي
  فلسفة وسطي (رياضيات)  فلسفة نظري  - 1

  فلسفة سفلي (طبيعيات)
  تدبير منزل  تقسيم ارسطويي دانش (فلسفه)

  سياست مدن  فلسفة عملي - 2
  اخلاق

  شد. ي مانند هنر را شامل ميكه امورفلسفة شعري  - 3
 

 شود. شاگردان ارسطو در هنگام تنظيم آثار ارسطو (كه شامل همة  ناميده مي فلسفهفلسفة اولي آن بخش از دانش بود كه امروزه  ،بنابراين

» مابعدالطبيعه«خش به هاي فلسفي ارسطو را بعد از بخش طبيعيات (فيزيك) قرار دادند. به همين جهت اين ب شد) مقالات و نوشته علوم مي

رود، بلكه براي همين دانش خاص كه  كار نمي عام دانش به به معني» فلسفه«) مشهور شد. امروزه ديگر كلمة metaphysics(متافيزيك = 

  شود. باشد، استفاده مي» فلسفة اولي«و » مابعدالطبيعه«

  شود: ها متمايز و جدا مي جهت از ساير دانشاساساً هر دانشي از دو 

  كند. كه آن دانش دربارة آن بحث مي موضوعياز جهت  - 1

  گيرد. كه در آن دانش مورد استفاده قرار ميروشي از جهت  - 2

  ترين موضوعات ) موضوع فلسفه، بنيادي1

  مقدار و كميت ←رياضي

  ها ساختمان مواد و تركيب آن ←شيمي  كند.  هر علمي دربارة موضوع خاصي بحث مي

  ها ها و دوري از بدي كسب فضيلت چگونگي ←اخلاق

 هاي بشري است. به  ترين دغدغه گوي عميق ترين موضوعات جهان و انسان است و پاسخ يترين و نهاي فلسفه درباره بنيادي گونه نيست. اما فلسفه اين

  آيند. شمار مي كند و اينها اموري هستند كه پايه و اساس ساير علوم به كاوش مي انسان و حقيقت جهان، طبيعتو  اصل وجود فيلسوف در ،عبارت ديگر

  عقلي و قياسي  ) استفاده از روش2

 ا در مسائل كنيم ام استفاده مي هاي تجربي روششناسي از  شناسي، اقتصاد و جامعه براي كسب دانش در علومي مانند فيزيك، شيمي، زيست

  توان از حواس يا آزمايش بهره برد و يا از ابزاري مانند ميكروسكوپ و تلسكوپ كمك گرفت. د، نمينشو مربوط مي اصل جهان و انسانفلسفي كه به 

  مجهول نزديك شد.ها به حل مسئله و كشف  تكيه كرد و با تفكر و تعقل و تجزيه و تحليل دانسته هاي عقلي توانايي عقل و استدلالفقط بايد به  

 عملياتكند و فقط با  است كه استفاده از حواس و ابزار به حلّ آنها كمك نمي روشاز جهت ← فلسفي با مسائل رياضي نقطه شباهت مسائل

 ها دست يافت. بايد به جواب مسئله فكري و استدلالي
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پرسشهايتشر�ح�
  

1 10پ�چمانهۀ
 سؤال

گزاريالهها .1 - 1 نهادريالست� �ا غ):دريالست�  (ص/
  كردستان)ـ (دبيرستان استاد حمدي  )كتاب درسي 7 صفحة(  .ها افتاد ر زبانبر س» فيلسوف«الف) در زمان سقراط نام 

    تفكر در حوزة فطرت دوم است. هتفكر فلسفي تفكر در حوزة فطرت اول و فلسفب) 
 )تهران ـ شهيد بهشتي رستاني(دب ي)كتاب درس 11و  5هاي  هصفح(

  )قلعه جنگـ  شهيد محمد محمودي رستاني(دب ي)كتاب درس 7 ةفحص(  .  باشد يدوستدار دانش م يمعنا به ايلوسوفيف يونانيلفظ  ج)
   ها، مرحلة اول تفكر است. جوي پاسخ آن و رويارويي انسان با سؤالات روزمره و جستد) 

   )1403امتحان نهايي ـ خرداد ( ي)كتاب درس 5صفحة (
    .  هاي انسان پرسشگري است يكي از ويژگيهـ) 

  )يردولتي حجاب ـ دزفولغ(دبيرستان  كتاب درسي) 4صفحة (
    يك سؤال فلسفي است.» اين جهان مادي است؟  آيا تنها جهان موجود،«و) عبارت 

  ـ يزد) (ع) حضرت جواد دخترانة(دبيرستان  كتاب درسي) 9صفحة (
  جو در طبيعت حل كرد. و توان از طريق حواس يا آزمايش يا جست ) مسائل فلسفي را ميز

  تان نمونه دولتي فرهنگ ـ زاهدان)(دبيرس كتاب درسي) 10صفحة (
%ردنه� .2 - 2 %امل  :جچملات

  )زاهدانـ امام صادق (ع)  رستاني(دب ي)كتاب درس 4 ةصفح(  است.  …رسيدن انسان از مجهولات به معلومات  ةالف ) وسيل
  )شهيد سجادي ـ رفسنجان رستانيدب( ي)كتاب درس 7 ةصفح(    .است …شدة لفظ  دارد و اين كلمه عربي  …  ريشة هفلسف) لفظ ب
   .افتيدست  ها لهئبه جواب مس ديباعمليات فكري و استدلالي فقط با  هستند و… مانند مسائل  …از جهت  يمسائل فلسف )ج

  )غيردولتي حجاب ـ دزفول رستاني(دب ي)كتاب درس 10 ةصفح(
   .شود يجدا م و زيها متما دانش رياز سا … و …از دو جهت  يهر دانشد ) 

  )دزفولـ حجاب  رستاني(دب ي)كتاب درس 8 ةصفح(
  )دزفولـ  حجاب رستاني(دب ي)كتاب درس 7 ةصفح(  .ناميدند مي…  قبل از او خود راو دانشمندان زمان سقراط هـ) 

 :جوريال%ردنه� .3 -3
 

 الف) اخلاق
  ب) فطرت اول 

 ج) دانش رياضيات

  . دربارة مقدار و كميت است. 1
  . از اقسام فلسفة عملي است.2
 شود.  . تفكر غيرفلسفي به آن مربوط مي3

  

  كتاب درسي) 9و  8، 5 هاي هصفحمتن پاورقي و (
%وتاه .4 - 4  :پاسخ

  )تهران ـ نايس يبوعل رستاني(دب ي)كتاب درس 6 ةصفح(   الف) چه عاملي باعث ظهور دانش فلسفه شد؟
   )شهيد آويني رستاني(دب ي)كتاب درس 7 ةصفح(   ؟چه بود سوفيستمعناي اولية واژة ب) 
     تهران)ـ ( دبيرستان آلاء  ي)كتاب درس 5 ةصفح(   شود؟ يم يتفكر فلسف ةانسان وارد مرحل يچه زمانج) 

  تبريز) ـ (ع) (مدرسه اميرالمؤمنين كتاب درسي) 10و  9 هاي هصفح(  هاي فلسفه را نام ببريد. (هر دو مورد) د) ويژگي
شتر از چه چيزي كمـك  هاي خود بي از اشتغال به تعليم سخنوري و وكالت چه بود؟ و در استدلالها  ترين هدف سوفيست مهمهـ) 
  )1403امتحان نهايي ـ خرداد ( كتاب درسي) 7صفحة (  ؟گرفتند مي
 )1403امتحان نهايي ـ خرداد ( كتاب درسي) 10تا  8 هاي صفحه(   دانش فلسفه و فيزيك از چه جهاتي قابل تمايز هستند؟و) 

:سؤالاتتشر�ح�
 

  )ـ تهران خواجه نصرالدين طوسي رستاني(دب ي)سكتاب در 4 ةصفح(   .ورزي و تفكر در انسان را بيان كنيد انديشهمراحل  .5 - 5
  )امام علي (ع) ـ بندرانزلي رستاني(دب ي)كتاب درس 7 ةصفح(  چرا سقراط دوست نداشت او را سوفيست بخوانند و خود را چه ناميد؟ .6 - 6
  )ـ قم 2فرزانگان  رستاني( دب ي)كتاب درس 10 ةصفح(   تفاوت روش فلسفه با علوم مختلف را بيان كنيد. .7 -7
  )ـ كرمان طوبي رستاني(دب ي)كتاب درس 5 ةصفح(   مقصود از فطرت اول و فطرت ثاني چيست؟ .8 -8
  )كريم رباطـ  سبحان(دبيرستان  ي)كتاب درس 9 ةصفح(  توضيح دهيد. موضوع فلسفه چيست؟ .9 - 9

  زهرا ـ همدان)(دبيرستان فاطمه ال ي)كتاب درس 5 ةصفح(   ميان تفكر فلسفي و غيرفلسفي چه تفاوتي وجود دارد؟ .10 - 10
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فلسفه وژگ
هاي ـ فلسفه واژة ـ فلسفه دانهش ـ تف�ر از مرتبه دو ـ تف�ر و انهسان ـ مقدمه

 
  )1400 -آزمون كانون ( )يكتاب درس 4 ةصفح(   پرسد، به چه معناست؟ كه انسان سؤالي را از خودش مي همين .1 -11

  را بايد انتخاب كنيم و دنبال دانستن آن هستيم. يدانيم چه چيز ) هنوز نمي1
  هايش است. رسيدن انسان به ندانسته ة) تفكر واسط2
   انسان ساخته نيست. از ي) بدون تفكر كار3
  رو شدن با مسئله است. و تفكر در انسان، روبه يورز انديشه ة) اولين مرحل4

 )1401 -آزمون كانون ( ي)كتاب درس 5 ةصفح(  كدام عبارت درست است؟ .2 - 12
 ها نخستين مرحلة تفكر فلسفي است. ) تفكر در اندوخته1
 است. هاي قانونمند  دار بررسي همة سؤال ) دانش فلسفه عهده2
  ) فيلسوف بودن شرط لازم براي ورود به فطرت ثاني نيست.3
 روش فلسفه ممكن است با ساير علوم يكسان باشد.  و) موضوع 4

 )1402 -(آزمون كانون  ي)كتاب درس 4 ةصفح(   تواند سومين مرحله از تفكر باشد؟ كدام مورد مي .3 - 13
  ود.ش شود ناراحت مي فردي با ديدن اين كه گلي پژمرده مي) 1
  هيچ بالفعلي مجدداً به قوة قبلي باز نخواهد گشت. ) 2
  گل پژمرده شده ديگر آن طراوت سابق خويش را باز نخواهد يافت. ) 3
  آيا ممكن است اين گل مجدداً تازه و با طراوت شود؟ ) 4

   )1400 -(آزمون كانون  )يكتاب درس 3 ةصفح(   پرسش فلسفي باشد؟  تواند نميكدام گزينه  .4 - 14
  دليل پيدايش انقلاب صنعتي در اروپا چه بود؟  )2    سعادت واقعي چيست؟ )1
  جهان چه سرانجامي دارد؟  )4    ؟هستچرا درد و رنج  )3

  ) 1400 -(آزمون كانون  )يكتاب درس 7 ةصفح(  كند؟  درستي كامل مي ، جملات زير را بهعبارت، كدام ترتيب به .5 -15
  » رفته ارتقاي معنايي يافت. رفته  …وم بنامند و مفه  …سقراط مايل نبود او را « 
  فلسفه ـ فيلوسوفوس  )4  فيلسوف ـ دانشمند  )3  فيلسوف ـ فيلوسوفوس  )2  دانشمندـ سوفيست  )1

   )1400 -(آزمون كانون  )يكتاب درس 7 ةصفح(    باشد؟ كدام گزينه درست مي .6 - 16
  د.كردن مي ها از مغالطه پرهيز و مغالطة ديگران را اصلاح ) سوفيست1
  معناي دانشمند شد. گر بود و سپس به معناي مغالطه ) سوفيست ابتدا به2
  ) سقراط به سبب فروتني و تواضع در برابر علم و دانش خود را سوفيست ناميد.3
    ها، هركه هر چه بفهمد همان واقعيت و حقيقت است. ) از منظر سوفيست4

  )1400 -(آزمون كانون  )يكتاب درس 6 ةصفح(  . شده است» فلسفه«دانشي به نام  سبب ظهور … .7 -17
  ) تلاش عالمان براي يافتن پاسخ درست سؤالات بنيادي2  ها براي شناخت سؤالات بنيادي خود ) تلاش انسان1
   ) تلاش دانشمندان براي پاسخ دقيق به سؤالات بشر4  هاي بشر براي پاسخ قانونمند به سؤالات بنيادي  ) تلاش3

 )1401 -(آزمون كانون  ي)كتاب درس 11و  5، 3هاي  هصفح(  كدام عبارت درست است؟ .8 - 18
 ) تفكر فلسفي، تفكر در حوزة فطرت اول و فلسفه، تفكر در حوزة فطرت ثاني است. 1
  ها هستند.  دنبال يافتن پاسخ آن هاي بنيادين را جدي گرفته و به ) تنها كساني كه اهل تفكر فلسفي هستند، پرسش2
  اند ساعات طولاني ما را به خود مشغول كرده و به تفكر وادار نمايد. تو ) سؤالات روزمره مي3
  ) از نظر ملاصدرا ماندن در فطرت دوم و عبور نكردن از آن شايستة انسان نيست. 4

 )1401كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  5و  3هاي  هصفح(  ؟باشد نمي» دستة دوم«هاي سؤالات  كدام گزينه مربوط به ويژگي .9 -19
 كنند.  گاه خودنمايي مي ) گاه و بي2   وانند ساعات طولاني ما را به خود مشغول سازند.ت ) مي1
  ها شايستة انسان نيست.  ) مشغول بودن به آن4كنند.  هاي روزانه، انسان را مشغول مي ) در ميان انبوه افكار و انديشه3

  )1402كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  8ة فحص(  است؟ حيصح در مورد تفاوت دانش فلسفه با ساير علوم جمله كدام .10 - 20
  ) دانش فلسفه از حيث روش، علمي منحصر به فرد است.2  ) تفاوت فلسفه با تمام علوم فقط از حيث موضوع است.1
  .ستنديروش از موارد تفاوت ن موضوع و) 4  .موضوع است هم جهت روش وهم از ها  دانش ريتفاوت دانش فلسفه با سا) 3



  

 

14 

آن
عاد 

و اب
فه 

فلس
 

5359 

3 10پ�چمانهۀ
  تست

 
  ؟استدرستي بيان شده   ورد، مراحل رسيدن به درك و دريافت فلسفي از يك موضوع، بهمدام در ك. 1 - 21

 )1402كتاب درسي) (كنكور سراسري ـ  5و  4 هاي ه(صفح 

سعادت انسان مشروط به  ←اعتدال ميان قوا، عامل سعادت انسان است.  ←سعادت چيست؟  ←نظر متفكران در مورد سعادت  ) اختلاف1
  است.وجود عالم آخرت 

چون  ←پير شدن انسان چه علتي دارد؟  ←اين عالم يك پديده است، پس حتماً علتي دارد.  ←) آيا عليت در سراسر هستي جاري است؟ 2
 شود. انسان داراي بدن مادي است، پير مي

مرگ انتقال از عالم ماده به  ←انسان داراي نفس غيرمادي است.  ←آيا مرگ، نابودي و نيستي است؟  ←) از دنيا رفتن يكي از اطرافيان 3
  عالمي ديگر است.

توان فقر را در جامعه كاهش داد؟  چگونه مي ←آيا عدالت در مورد اين دختربچه تحقق يافته است؟  ←) مشاهدة يك دختربچة دستفروش 4
  عدالت، قرار گرفتن هركس در جاي مناسب خويش است. ←

  )1402(آزمون كانون ـ  ي)كتاب درس 10تا  8 هاي هصفح(   تر بيان شده است؟ گزينه دقيقها در كدام  تفاوت اساسي فلسفه با ساير دانش. 2 - 22
  كند.  ) فلسفه اموري را كه پايه و اساس ساير علوم است، بررسي مي1
  كنند.  يها و موضوعات جهان و انسان بحث م ترين مسئله ترين و نهادي ) فلسفه و ساير علوم با روش استدلالي و عقلي دربارة بنيادي2
  ها دربارة چيستي و چرايي امور هستند. ترين پرسش ها در هر موضوعي به دنبال نهادي ) ساير دانش3
  ها را حل كرد و پاسخ داد. وجو در طبيعت، مسئله توان از طريق حواس يا آزمايش يا جست ) در فلسفه گاهي نمي4

  )1402(آزمون كانون ـ  ي)كتاب درس 7صفحة (   ت؟يك از موارد زير مطابق با سير معناي كلمة فلسفه اس كدام. 3 - 23
  ) در ابتدا به معناي دوستداري دانايي و در نهايت مرادف با دانشي خاص شد. 1
  ) در ابتدا به معناي دانش و در نهايت مرادف با تبيين عقلاني شد. 2
  ) در ابتدا به معناي دوستدار دانايي و در نهايت مرادف با دوستداري دانايي شد.3
  ) در ابتدا به معناي دوستداري دانايي و در نهايت مرادف با تبيين عقلاني شد.4

 )1401كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  11و  10، 5 هاي هصفح(   اند؟ ، كدامترتيب بههاي زير  (غ) عبارت نادرستيدرستي (ص) يا . 4 - 24
 عموم و خصوص مطلق است.   هاي چهارگانه، رابطة الف) رابطة تفكر غيرفلسفي و تفكر، از ميان نسبت

  هاي فلسفي پاسخ داد.  توان به پرسش هاي متفاوتي مي ب) با روش
  ج) شخصي كه صرفاً پاسخ فلاسفه به سؤالات اساسي را آموخته، اهل تفكر فلسفي نيست.

  شود.   نياز مي د) هر فردي با ورود به حوزة فطرت ثاني، از تفكر در حوزة فطرت اول بي
  ) غ ـ ص ـ غ ـ ص 4  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص 3  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ 2  غ  ) ص ـ غ ـ ص ـ1

   )1400(آزمون كانون ـ  )يكتاب درس 4صفحة (   باشد؟ يو تفكر در انسان، كدام گزينه صحيح م يورز در ارتباط با مراحل انديشه .5 -25
  سيم.ر يكنيم و پس از آن به دريافت فلسفي م ) در چهارمين مرحله، در مجهولات خود تفكر مي1
  كنيم. يرا پيرامون آن مسئله طرح م يالاتؤشويم و سپس س مي رو ) در ابتدا با مسئله روبه2
  كنيم. يهاي خود تفكر م باشد كه قبل از آن ابتدا در اندوخته مي ال، دومين مرحلهؤ) طرح س3
  يم.رس يشده م الات طرحؤمرحله است كه در آخرين مرحله به پاسخ س 5) تفكر در انسان، داراي 4

  )1402(آزمون كانون ـ  ي)كتاب درس 10و  9 هاي هصفح(   در جاي خالي قرار داد؟  توان نميكدام گزينه را  .6 - 26
 » …در مسائل فلسفي «
 توان از حواس بهره برد.  ها نمي براي كسب گزاره )1
  با عمليات فكري و استدلالي بايد به جواب مسائل دست يافت.  )2
  كند.  رياضي است كه استفادة از حواس به آن كمك مي ها مانند مسائل روش آن )3
  پردازيم.  به اصل و اساس جهان و انسان مي )4

 )1401كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  7صفحة (  مفهوم كدام عبارت صحيح است؟  .7 -27
 وسوفوس ناميد. ها، خود را فيل رديف شدن با آن شدند و سقراط براي هم ناميده مي  ) دانشمندان زمان سقراط، سوفيست1
  ) واژة فلسفه از ريشة يوناني فيلوسوفيا گرفته شده و اولين بار توسط سقراط استفاده شده است. 2
  كاري است، از همين واژه گرفته شده است.  معناي مغالطه كار است و لفظ سفسطه كه در زبان يوناني به ) معناي ثانوية سوفيست، مغالطه3
  دانستند.  شي قائل نبودند و آن را امري نسبي و تابع ادراك و شناخت هر فرد ميها براي حقيقت ارز ) سوفيست4

   )1400(آزمون كانون ـ  )يكتاب درس 9 ةصفح(   صحيح است؟ يكدام عبارت در رابطه با سؤالات فلسف .8 - 28
  آيند. مي شمار اساس ساير علوم به) پاسخ اين سؤالات پايه و 2  پردازند.  يخاص از ميان موضوعات جهان و زندگي انسان م ي) به موضوع1
  بپردازد. يا تواند به هر مسئله يباشند و فيلسوف م مي ي) مربوط به كل هست4  باشند. يترين موضوعات م يبنياد ة، دربار) همچون سؤالات علوم مختلف3

   )1400(آزمون كانون ـ  )يكتاب درس 8و  7 ةصفح(   است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با فلسفه . 9 -29
  كار رفته است. به يگر معناي مغالطه اي از تاريخ به ) فلسفه در بازه2  مطلق دانش بوده است.  يمعنا ) فلسفه در زمان قديم به1
  تفاوت دارد. ي) فلسفه از جهت روش با علوم تجرب4  ) فلسفه از جهت موضوع با ساير علوم تفاوت دارد. 3
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  ) 1400(آزمون كانون ـ  )يكتاب درس 6 ةصفح(  لات مربوط به فطرت دوم، چه پيامدي دارد؟اؤكننده به س درست و قانع نداشتن پاسخي .10 -30
  پاسخ قانونمند ةهاي بشر براي ارائ از بين رفتن تلاش )2  هاي انسان  نتيجه ماندن تصميم بي )1
  تراي برتر و بالا ناتواني بشر در رسيدن به مرحله )4   نرسيدن به تفكر منطقي و خطا در انديشه )3
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 )1402كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  8و  7 هاي هصفح(  درست است؟» فلسفه«كدام مورد دربارة واژة  .1 - 31
  شناسي بود. معناي هستي ) واژة فلسفه در كاربرد اوليه به2  ها انداخت.  ) سقراط اين واژه را ابداع كرد و بر سر زبان1
  كار برد. ها اين كلمه را به گيري از سوفيست ) سقراط احتمالاً به جهت فاصله4  ستداري دانايي است.معناي دو شدة واژة فيلوسوفوس به ) اين واژه، عربي3

را به خود  ما توانند ساعاتي طولاني كنند و مي گاه خودنمايي مي كه گاه و بي نيستهاي زير، از جمله سؤالاتي  يك از گزينه كدام. 2 - 32
 )1401ون ـ (آزمون كان كتاب درسي) 3صفحة (  ؟مشغول سازند

  آيد؟ دست مي سعادت از نظر ملاصدرا چگونه به) 2    چرا درد و رنج هست؟ ) 1
  آغاز و انجام جهان چگونه است؟) 4  خوشبختي و سعادت در گرو چيست؟) 3

 )97(آزمون كانون ـ  كتاب درسي) 7صفحة (  ها چيست؟  هاي سوفيست  منظور از مغالطه در استدلال. 3 -33
 ) قائل شدن به استقلال واقعيت و جدايي آن از ادراك آدمي2  رسند. نظر مي هاي درست كه ظاهراً غلط به بردن استدلال كار ) به1
  ) ارزش و اعتبار بخشيدن به حقيقت و واقعيت در ساية ادراك انسان4  ظاهر درست هاي غلط و به كار بردن استدلال ) به3

 ـ 5ة صفح(  درستي بيان شده است؟  يك موضوع بهدر كدام مورد مراحل رسيدن به درك و دريافت فلسفي از . 4 - 34  )1402كتاب درسي) (آزمون كانون 
هاي  اگر دخالت قدرت←آيا براي آنان منابع طبيعي بسياري وجود ندارد؟←) آيا اين عادلانه است كه مردم آفريقا در فقر زندگي كنند؟ 1

 كشورها بايد به استقلال برسند تا ثروتمند باشند. ←يافت.  آفريقا توسعه مي جهاني نبود،
انيم و اگر رنج كشيدن لازمة اين است كه قدر زندگي را بد←ناپذير است؟ آيا رنج كشيدن امري اجتناب←) مشاهدة رنج بسيار سالمندان2

  رنج كشيدن بخشي از زندگي است كه بايد با پذيرش با آن كنار آمد. ←رنج كشيدن نباشد، زندگي برايمان معنايي ندارد.
با مراعات كردن ←كند. ها را كمتر مي يل نقلية عمومي آلايندهاستفاده از وسا←توان از آلودگي كاست؟ آيا مي←) افزايش آلودگي هوا3

  تر كرد. توان هوا را پاكيزه مي
انسان ←شود. چيز تمام مي روح نباشد، همهاگر ←شود. در كتاب آسماني از قسمي از وجود به نام روح ياد مي←شود؟ چيز تمام مي ) آيا با مردن همه4

  يابد.  به علت داشتن روح حياتش با مرگ پايان نمي
 گيرد؟    بندي ارسطو از دانش فلسفه، نام ديگر رياضيات چيست و در كدام دسته قرار مي طبق تقسيم. 5 - 35

 )1401كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  8صفحة (  

  ) فلسفة سفلي ـ فلسفة نظري4) فلسفة سفلي ـ فلسفة عملي 3  ) فلسفة وسطي ـ فلسفة عملي 2ي ـ فلسفة نظري) فلسفة وسط1
 )1403(كنكور سراسري ـ تير  )كتاب درسي 4تا  2هاي  صفحه(   ؟روش بررسي كدام گزاره با بقيه متفاوت است. 6 - 36

  شود. قوة نطق و قابليت حيات، از نفس مجرد انسان ناشي مي) 1
  عل اخلاقي اگر در جهت سعادت حقيقي باشد، فضيلت است.ف) 2
  هاي انسان، تابع شرايط اجتماعي او است. گيري ها و تصميم انديشه) 3
 براساس مكتب رواقي، براي رسيدن به سعادت بايد به فرمان خرد گوش فرا داد.) 4

چه جهت مسائل فلسفي با مسائل رياضي مشابه آيد و از  حساب مي چرا مباحث فلسفه، پايه و اساس مباحث ساير علوم به . 7 -37
 )1403كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  10و  9 هاي هصفح(  هستند ؟ 

  روش  ـ .پردازد كند؛ بلكه به بررسي اصل وجود و حقيقت جهان و طبيعت و انسان مي فلسفه دربارة يك موجود خاص بحث نمي زيرا) 1
  موضوع  كند و حيطة آن با ساير علوم، متفاوت است. ـ وجود بحث مي) زيرا مباحث فلسفي، دربارة گونة خاصي از 2
  پردازد. ـ موضوع كند؛ بلكه به بررسي اصل وجود و حقيقت جهان و طبيعت و انسان مي زيرا فلسفه دربارة يك موجود خاص بحث نمي) 3
  وم، متفاوت است. ـ روشكند و حيطة آن با ساير عل زيرا مباحث فلسفي، دربارة گونة خاصي از وجود بحث مي) 4

 )99كتاب درسي) (كنكور سراسري ـ  9صفحة (  دهد؟ كدام مورد تفاوت اساسي فلسفه را با ساير علوم نشان مي. 8 -38
  ) استفاده از روش عقلي 4  ) حيرت در برابر هستي 3  ) موضوع و مسائل آن 2  هاي كلي  ) ارائة ديدگاه1

 )99تاب درسي) (كنكور خارج از كشور ـ ك 10و  5هاي  هصفح(  كدام عبارت درست است؟. 9 - 39
 ) برخي از مسائل فلسفه با روش تجربي قابل بررسي است، اما روش كلي فلسفه، روش عقلي است. 1
  كند.  هاي ديگر قانونمند است و با استفاده از روشي خاص، مسائل خود را بررسي مي ) فلسفه مانند همة دانش2
  دهد.  لكه از همان آغازين روزهاي حيات هر انساني خود را نشان مي) تفكر فلسفي خاص فيلسوفان نيست، ب3
  شوند.  ها به شرط دقت در افكار، تصميمات و اعمال روزمرة خود، دچار نوعي حيرت فلسفي مي ) همة انسان4

 )1401كتاب درسي) (آزمون كانون ـ  5 ةصفح(   تفاوت فطرت اول و ثاني در نظر ملاصدرا كدام است؟. 10 - 40
  ) اولي برخلاف دومي، از مسائل زندگي روزمره عبور كرده است. 2   شود. ي برخلاف اولي، از مراحل عالي و برتر انساني محسوب مي) دوم1
  پردازد.  هاي عميق و بنيادين مي ) اولي برخلاف دومي، به پرسش4  ) دومي برخلاف اولي، در زندگي مادي و محسوس غرق شده است. 3
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  چيستي فلسفه  تشريحيهاي  پرسشپاسخ 

انداخت نه ها  زبان سر بر را »فلسفه« ةواژ سقراط ـالف) نادرست  .1
   .»لسوفيف«
هم فلسفه و هم تفكر فلسفي تفكر در حوزة فطـرت   ـ) نادرست  ب

  .  دنپرداز دوم (ثاني) هستند كه به سؤالات اساسي و بنيادي مي
است نـه  » ييدانا ياردوستد« يمعنا به ايلوسوففي ـ) نادرست  ج
  » دوستدار دانش«
  درست) د

  درستهـ) 
  و) درست 

تـوان از طريـق حـواس يـا      ) نادرست ـ مسائل فلسفي را نمـي  ز
  در طبيعت حل كرد.  جو و آزمايش يا جست

-------------------------------------------- 
  ) تفكر الف .2

  يوناني ـ فيلوسوفيا) ب
   روش ـ رياضي) ج
   وعموضـ ) روش د
   سوفيست) ـه

-------------------------------------------- 
 1، ج) 3، ب) 2الف)  .3

-------------------------------------------- 
و  يالات اساسؤپاسخ قانونمند به س يبشر براهاي  تلاش )الف .4

  به نام فلسفه شد. يموجب ظهور دانش نياديبن
   دانشمند )ب
 ـ بنيـادي الات ؤبه س يوستگيو پ تيكه با جد يزمان )ج الات ؤ(س

  شود. يدوم تفكر م ة، وارد مرتبدبپرداز) يفلسف
اسـتفاده از   ـ  ها ترين مسئله اساسيترين و  د) صحبت از بنيادي

  قياسيلي و قروش ع
  ـ مغالطه / سفسطه پيروزي بر رقيبهـ) 

  از جهت موضوع و از جهت روشو) 
-------------------------------------------- 

ها  ) تفكر  در اندوخته3) طرح سؤال 2رو شدن با مسئله  ) روبه1 .5
   ) رسيدن به پاسخ4

-------------------------------------------- 
 ديشا ياو علم  ييدر برابر دانا يبه سبب تواضع و فروتن سقراط .6

نبود او را  ليما ها ستينشدن با سوف فيرد به خاطر هم
 يعني» لوسوفوسيف«خوانند و خود را ب» دانشمند اي ستيفسو«
  خواند.  »دوستدار دانش«

-------------------------------------------- 
 ايو  شيآزما ايتوان با استفاده از حواس  نمي را يفلسف مسائل .7

 ييتوانابه  ديمسائل فقط با نيا يبررس يجلو برد. برا يابزار تجرب
  كرد.  هيتك يعقلهاي  عقل و استدلال

-------------------------------------------- 
  ها  و تفكر در آن يزندگ ياول : مشغول بودن به امور عاد فطرت .8

  ها  و تفكر در آن ياساسهاي  : ورود به پرسش يثان فطرت
-------------------------------------------- 

كند، بلكه به بررسي  فلسفه دربارة يك موجود خاص بحث نمي .9
  پردازد. وجود و حقيقت جهان، طبيعت و انسان مياصل 

صـحبت   موجـودات هـاي   فيلسوف دربارة آن دسـته از ويژگـي  
  هاست. كند كه مربوط به هستي و موجوديت آن مي

است  نيا يفلسفريو تفكر غ يتفكر فلسف نيتفاوت ب نيتر ياصل .10
شود  يم  و روزانه پرداخته يبه مسائل معمول يفلسفغيركه در تفكر 

و  تيالات روزمره فراتر رفته و با جدؤس نياز ا ير تفكر فلسفاما د
  شود. يم پرداخته)يدوم (مسائل اساس ةالات دستؤبه س يوستگيپ

  چيستي فلسفه  اي چهارگزينههاي  پرسشپاسخ 

فلسفه وژگ
هاي ـ فلسفه واژة ـ فلسفه دانهش ـ تف�ر از مرتبه دو ـ تف�ر و انهسان ـ   مقدمه
 1گز�نه .11

 نيبـد » ؟بـه كجـا بـروم    ديامروز با« ميپرس يكه از خود م نيهم
و به دنبال  ميكن انتخاب ديكدام را با ميدان نمي معناست كه هنوز

  . ميآن هست دانستن
 3گز�نه .12

است كه حتـي    ورود به فطرت ثاني به معناي انجام تفكر فلسفي 
 تواند به آن دست يابد.  يك كارگر يا پزشك نيز مي

   هاي ديگر: تشريح گزينه
رو شـدن بـا    نخستين مرحلـة تفكـر فلسـفي، روبـه    »: 1«گزينة 
  ها و مسائل فلسفي است.   مجهول
 ـ دانش فلسفه عهده»: 2«گزينة  هـاي   الؤدار بررسي قانونمند س

مـثلاً  هاي قانونمند چـرا كـه    فلسفي است نه بررسي همة سؤال
  مند است.  سؤالات رياضي نيز قانون

ها مانند رياضي يكسـان   روش فلسفه با بعضي دانش»: 4«گزينة 
  است اما موضوع آن خير. 

 2گز�نه .13
ــيدن     ــر، انديش ــة تفك ــل چهارگان ــه از مراح ــومين مرحل در س

تواند بيانگر اين مرحله باشد كه در آن  هاست. گزينة دوم مي اندوخته
قـوة   هيچ بالفعلي مجدداً«فرد با چينش مقدمات خود، مانند اين كه 

اي  سعي در آن دارد كه نتيجه» دست نخواهد آورد سابق خويش را به
به ترتيب بيـانگر مواجـه   » 4«و » 3«و » 1«هاي  ها بگيرد. گزينه از آن

  ها و طرح پرسش است.  يافتن به پاسخ با مسئله، دستشدن 
نيـازي بـه آشـنايي بـا      ت كنيد كه براي حل اين سؤال اصـلاً دق نكته: 

اي مانند قوه و فعل نيست و صرفاً چينش مقدمات بدون  مفاهيم فلسفي
 توجه به محتوا و مادة آن براي رسيدن به جواب كافي خواهد بود.

 2گز�نه .14
 ـيكه در گز يالؤس  ـ »2«ة ن  ـ  مط  يال فلسـف ؤرح شـده اسـت، س

  است.  خيتارعلم باشد و مربوط به  نمي
 3گز�نه .15

 ـ» دانشمند«  اي» ستيسوف« نبود او را  ليما سقراط  نيبنامند و همچن
  كرد.  دايپبه مفهوم دانشمند ارتقا » لسوفيف«  اي »لوسوفوسيف«مفهوم 

  4گز�نه .16
اـر   ها  سوفيست قائـل نبودنـد و    يبراي حقيقـت و واقعيـت ارزش و اعتب

  است.   واقعيتفهمد همان حقيقت و  د هركس هر چه خودش ميگفتن مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  گرفتند. هاي خود از مغالطه كمك مي ها در استدلال سوفيست»: 1«گزينة 
اـي ثانويـة آن      »: 2«گزينة  معناي اولية سوفيسـت دانشـمند بـود و معن
  گر. مغالطه
 ـسقراط به سـبب توا »: 3«گزينة  اـيي   ض مايـل نبـود او را   ع در برابـر دان

  سوفيست بنامند.
 3گز�نه .17

موجـب   يپاسخ قانونمند به سـؤالات بنيـاد   يبشر براهاي  تلاش
  به نام فلسفه شده است.  يظهور دانش
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 2گز�نه .18
هاي فيلسوفان بـا مـردم عـادي ايـن اسـت كـه        يكي از تفاوت
 انديشند.   طور جدي به مسائل بنيادي مي فيلسوفان به
   هاي ديگر: تشريح گزينه

تفكر فلسفي و فلسفه، هر دو، تفكر در حوزة فطـرت   »:1«گزينة 
  شوند.  ثاني محسوب مي

تواند ساعات طولاني ما  سؤالات اساسي و بنيادي مي»: 3«گزينة 
  را به خود مشغول كرده و به تفكر وادار كند. 

  از نظر ملاصدرا ماندن در فطرت اول شايستة انسان نيست. »: 4«گزينة 
  4گز�نه .19

امور روزانه و عادي زنـدگي و مانـدن در   به هميشگي مشغول بودن  
باشـد،   مـي روزمـره  هاي دستة اول  فطرت اول كه مربوط به پرسش

 شايستة انسان نيست. 

 3گز�نه .20
 ـ زيدانش ها متما رياز دو جهت از سا يهر دانش  ؛شـود  يو جدا م

  از جهت روش. يگرياز جهت موضوع  و د يكي
از روش روش فلسفه منحصر به فرد نيست و رياضيات نيـز    نكته:

 كند. عقلي استفاده مي

 3گز�نه .21
) 1: باشـند  مـي  قـرار  اين به فلسفي، تفكر آن تبع به و تفكر مراحل
) 4 و هـا  اندوختـه  در تفكـر  )3 سـؤال،  طـرح  )2 مسئله، با مواجهه
 رعايـت  درسـتي  به »3« گزينة در فقط مراحل اين. نتيجه به رسيدن
 آيـا « است؛ همسئل با مواجهه واقع در اطرافيان از يكي مرگ. اند شده
 اين باشد؛ مي سؤال طرح دوم، مرحلة »است؟ نابودي و نيستي مرگ
 عنـوان  بـه  آن از اسـتفاده  و اسـت  غيرمادي نفس داراي انسان كه

 در و دهـد  مي شكل را ها اندوخته در تفكر مرحلة محتواي استدلال،
 عـالمي  بـه  عـالمي  از انتقال مرگ« كه نتيجه اين به رسيدن نهايت،
 باشد. مي تفكر مراحل از مرحله چهارمين» است. ديگر

  1گز�نه .22
تـرين موضـوعات اسـت و     موضوع علم فلسفه، بنيادي و نهـادي 

كند كه پايه و اساس ساير علوم  دربارة هستي و وجود صحبت مي
  هاست.  و دانش

 ها: بررسي گزينه
دانش فلسفه با روش عقلي و استدلالي دربارة بنيادي »: 2« ةگزين

كند.  و موضوعات جهان و انسان بحث مي ها ترين مسئله و نهادي
البته روش چند دانش محدود مانند رياضي و هندسه نيز عقلـي  

  ها. است، نه همة دانش
ها دربارة چيستي  ترين پرسش فلسفه به دنبال نهادي»: 3« ةگزين

  ها.  و چرايي امور است، نه ساير دانش
  گاهي. روش فلسفه هميشه عقلي و غيرتجربي است، نه »: 4« ةگزين

 1گز�نه .23
» دوستداري دانايي«واژة فيلوسوفيا (فلسفه) در يوناني به معناي 

شـد و   ها را شـامل مـي   است. واژة فلسفه در آن زمان همة دانش
شد و كلمة فيلسوف (دوستدار دانايي) » دانش«كم مترادف با  كم

ارتقا يافت. در انتها با گذشـت زمـان و     »دانشمند«هم به مفهوم 
مختلف، فلسفه به معني دانشي خاص، يعني هاي  پيشرفت دانش

 كار رفت.  همان متافيزيك به

 1گز�نه .24

 باشند. صحيح مي» ج«و » الف« هاي گزاره
  هاي نادرست:  تشريح گزاره 

هاي فلسـفي، همـان روش    ب) روش مناسب براي مواجهه با پرسش
  استدلالي و عقلي است. 

  شود.  نياز نمي د ) هيچ انساني با رسيدن به فطرت ثاني از فطرت اول بي
نكته: شخصي كه اهل تفكر فلسفي است، نظرات فلاسفة ديگر را 

آموزد اما در پاسخ به سؤالات مهم و اساسـي داراي اسـتقلال    مي
  انديشه است و مقلد نيست. 

 2گز�نه .25

  ورزي و تفكر در انسان به صورت زير است: انديشه مراحل
هـا   تفكـر در اندوختـه  ←سؤالطرح ← رو شدن با مسئله روبه
  به پاسخ رسيدن←

 3گز�نه .26
مسائل فلسفي، از جهت روش، مانند مسائل رياضي هسـتند كـه   

كنـد و فقـط بـا     ها كمك نمي استفادة از حواس و ابزار به حل آن
 ها دست يافت.   عمليات فكري و استدلالي بايد به جواب مسئله

 4گز�نه .27

گفتنـد   دانستند و مـي  ها حقيقت را امري شخصي مي سوفيست 
 حقيقت نسبي و تابع ادراك هر فرد است. 

  هاي ديگر:   تشريح گزينه
  ها هم رديف باشد.  خواست با سوفيست سقراط نمي»: 1«گزينة 
  اين واژه استفاده كرده است. از اولين بار فيثاغورس »: 2«گزينة 
  عربي است نه يوناني.سفسطه يك كلمة »: 3«گزينة 

  2گز�نه .28
در اصل وجود و حقيقت جهان، طبيعت و انسان كـاوش   فيلسوف

هستند كـه پايـه و اسـاس سـاير علـوم       يامورها  كند و اين مي
  آيند. يم شمار به

  : ها نهيساير گز تشريح
  هستند.   يعام و كل يموضوعات فلسف» : 1« ةنيگز
حـث  تـرين موضـوعات فقـط در فلسـفه ب     يبنيـاد » : 3« ةنيگز
  شوند نه ساير علوم.  مي
 ـ »:4« ةنيگز در رابطـه بـا اصـل وجـود      يفيلسوف به مسائل كل
  .  يا پردازد نه هر مسئله يم

 2گز�نه .29

» ايلوسـوف يف« ةكلم ةشد يلفظ عرب نيدارد. ا يوناني ةشير فلسفه
و  يدوستدار يبه معن»  لويف« مركب از دو كلمه  ايلوسوفياست. ف

  . است ييدانا يبه معن» ايسوف«
  كار رفته است.  گري به اي از تاريخ به معناي مغالطه ه: سفسطه در بازهنكت

 1گز�نه .30

ها  الؤس ليقب نيكه ا ميابي يدوم درم ةدستهاي  الؤدقت در س با
 است كه بـدون در دسـت   نياديو بن يمربوط به موضوعات اساس

هـاي   يريگ مي، تصمها  آن يكننده برا پاسخ درست و قانع داشتن
  . دينخواهد انجام يانجام روشنو سر جهيانسان به نت
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 4گز�نه .31
نخستين بار سقراط واژة فلسفه را ابداع نكرد، بلكه فقـط آن را بـر   

گـر ايـن واژه، فيثـاغورس بـوده اسـت.       ها انداخت. ابداع سرِ زبان
» فيلوسـوفيا «شـدة واژة   واژة فلسفه عربـي ») 1«(نادرستي گزينة 

شناسـي   هستيمعناي دوستداري دانايي بود و كاربرد امروزيِ آن  به
سـقراط از بـاب تواضـع و    ») 3و 2«هـاي   است. (نادرستي گزينـه 

ها، مشـتقات   فروتني و احتمالاً به جهت فاصله گرفتن از سوفيست
 .  و خود را فيلوسوفوس ناميد كار برد  آن را به

 2گز�نه .32
هـاي   گـاه سـؤال   هاي روزانه، گاه و بي ميان انبوه افكار و انديشه در

توانند ساعاتي طـولاني مـا را بـه     مي كنند كه خاصي خودنمايي مي
خود مشغول سازند و به تفكر وادار نماينـد. ايـن سـؤالات همـان     

  .سؤالات فلسفي هستند
سعادت از نظر ملاصدرا سؤالي فلسفي نيسـت، بلكـه بـا تحقيـق     

 آيد. دست مي جواب آن به

 3گز�نه .33
يعنـي    كردنـد،  هاي خـود مغالطـه مـي    ها در استدلال سوفيست
رسـيد؛   نظر مي ظاهراً درست به«بردند كه  كار مي هايي به استدلال

 »اما در واقع غلط بود.

 2گز�نه .34
طـرح  ←رو شدن با مجهـول فلسـفي   مراحل تفكر فلسفي: روبه

ــش ــفي پرس ــاي فلس ــر در  ←ه ــات و تفك ــه معلوم ــوع ب رج
 يافت فلسفي و تحقق شناخترسيدن به در←ها اندوخته

  هاي ديگر: تشريح گزينه
در اين گزينه همان ابتدا طرح سؤال شكل گرفته اسـت.  »: 1«گزينة 

  رو شدن با مجهول فلسفي است.   كه مرحلة اول روبه در حالي
  افزايش آلودگي هوا يك مجهول غيرفلسفي است.  »: 3«گزينة 
  كل گرفته است. در اين گزينه هم ابتدا طرح سؤال ش»: 4«  گزينة

 1گز�نه .35
  ارسطويي دانش (فلسفه):  تقسيم 

نهظري فلسفۀ

عچمل� فلسفۀ

شعري فلسفۀ

اول� فلسفۀ

(ريال�اض�ات) وسط� فلسفۀ

(طب�ع�ات) سفل� {فلسفۀ }
 

 4گز�نه .36
در واقع به نحوي ارتباط به تاريخ دارد و بـراي پاسـخ   » 4«گزينة 

گويي به اين پرسش بايد به استناد اطلاعات تاريخي، بگوييم كـه  
نظر رواقيون در مورد يك موضوع خاص چه بوده است. از طـرف  

و بنيـاديني را مطـرح   هاي اساسـي   ها پرسش مقابل ساير گزينه
 كنند كه موضوع فلسفه است.  مي

 1گز�نه .37
كند، بلكه بـه بررسـي    فلسفه دربارة يك موجود خاص بحث نمي

فيلسوف . پردازد اصل وجود و حقيقت جهان، طبيعت و انسان مي
كنـد كـه    هاي موجودات صـحبت مـي   دربارة آن دسته از ويژگي

باحـث  همين خـاطر م  به. هاست مربوط به هستي و موجوديت آن
 .آيند شمار مي فلسفي پايه و اساس مباحث ساير علوم به

مانند مسائل رياضـي هسـتند كـه     روشمسائل فلسفي از جهت 
كنـد و فقـط بـا     ها كمك نمي استفاده از حواس و ابزار به حل آن

  .  ها دست يافت عمليات فكري و استدلالي بايد به جواب مسئله

 2گز�نه .38
و موضوعات جهان و انسـان  ها  ترين مسئله فلسفه دربارة بنيادي

    هاست. تفاوت اساسي فلسفه با ساير دانش كند و همين، بحث مي
 2گز�نه .39

ن از طريـق حـواس يـا آزمـايش يـا      تـوا  مسائل فلسفي را نمـي 
كوشـد در   وجو در طبيعت حل كرد. در اين موارد، عقل مي جست

خود كاوش كند و با عمل تفكـّر و تعقـّل و بـا تجزيـه و تحليـل      
 مسئله و كشف مجهول نزديك شود. ها به حلّدانسته

  ها: دلايل نادرستي ساير گزينه
مسائل فلسفي، از اين جهت ماننـد مسـائل رياضـي    »: 1«گزينة 

هستند؛ يعني استفاده از ميكروسكوپ و آزمايشـگاه و تجربـه و   
كند و فقط با عمليات فكري بايـد   ها كمكي نمي حواس به حل آن

  ها پرداخت. به حلّ آن
انسان از آن هنگام كه بـه صـورتي جـدي بـه ايـن      »: 3«گزينة 
هـا دغدغـة خـاطر او     پردازد و رسيدن به پاسخ آن ها مي پرسش

  شود، وارد تفكّر فلسفي شده است. مي
تفكر فلسفي انديشيدن بـه مسـائل اصـلي زنـدگي     »: 4«گزينة 

  است، نه امور روزمره.
 1گز�نه .40

فطرت اول، سـطح اول زنـدگي انسـاني و پـرداختن بـه امـور        
سوس و زندگي روزمره است. اما فطرت ثاني، درست برعكس مح

هـاي بنيـادين جهـان و     فطرت اول، در پي پرداختن به پرسـش 
تـر   برتـر و عـالي   ةانسان است. ملاصدرا اين فطرت ثاني را مرحل

داند و همچنين ماندن در فطرت اول را شايستة  حيات انسان مي
 از آن را دارد.  داند و توصيه به گذر (نه ترك) هيچ انسان نمي

  

  

  هاي فلسفه ريشه و شاخه  تشريحيهاي  پرسشپاسخ 

 درستالف)  .41
و عـام   يو احكام كل نيقوان ةدربار يشناس هستيـ ) نادرست  ب

 كند.  و وجود بحث مي يحاكم بر هست
 درست) ج
 يياصـالت فـرد و جامعـه افـراد توانـا      دگاهدي درـ   ) نادرست د
 جامعه را دارند. رييتغ يبر جامعه و حت يرگذاريتاث

ابتدا بايد امكان شناخت وجود يا هر چيـز ديگـر   نادرست ـ   هـ)
  مسجل شود و سپس آن امر شناخته شود.

   حي) صحو
-------------------------------------------- 

 )ستون و( ها شاخهـ و اساس فلسفه  شهي) رالف .42
  شناختـ ) فرع ب
 هستي /وجود ) ج
  اسيشن معرفتـ  ي) وجودشناسد

  هـ) فلسفة مضاف
  اصالت جامعهو) 
  آن مكتب است پشتوانةاي كه  ) فلسفهز

-------------------------------------------- 
  2) الف .43

 3) ب
 1) ج
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